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 چکيده
‌داستان ‌از ‌نامدار، ‌ارسلان ‌رشتۀ‌‌امیر ‌به ‌فارسی‌است‌که ‌ادبیات‌کهن ‌از ‌بازمانده های‌شفاهی

‌قصه ‌فاصل ‌حد ‌را ‌آن ‌درآمده. ‌دانسته‌تحریر ‌ایران ‌در ‌نویسی ‌رمان ‌قصه‌پردازی‌سنتی‌و های‌‌اند.
‌روایت ‌و ‌ساختارگرایان ‌توجه ‌مورد ‌همواره ‌بوده‌عامیانه، ‌‌ا‌شناسان ‌میان، ‌این ‌در دوروف‌در‌توند.

‌بها‌اسطوره‌یها‌تیروا‌یبررس ‌قصه‌ی، ‌‌ویژه ‌به‌ستا‌افتهی‌یریگ‌چشم‌تیموفقها، ‌مقاله، ‌این ‌در .
پردازیم.‌حالت‌غالب‌گزاره‌ها‌در‌‌تحلیل‌و‌بررسی‌وجوه‌روایتی‌در‌داستان‌امیر‌ارسلان‌نامدار‌می

ر‌اخباری؛‌وجوه‌باشد.‌در‌میان‌وجوه‌غی‌داستان،‌وجه‌اخباری‌است‌و‌زمان‌وقوع‌افعال‌گذشته‌می
‌داستان‌حضور‌ ‌در ‌یک‌نسبت، ‌به ‌هردو ‌پیش‌بین، ‌شرطی‌و ‌وجوه ‌بیشتری‌دارند. ‌بسامد فرضی،

هایی‌که‌به‌وسیله‌رمل‌و‌اسطرلاب‌صورت‌گرفته،‌غالبا‌درست‌و‌پیش‌بینی‌افراد،‌‌دارند.‌پیش‌بینی
شتری‌نسبت‌با‌احتمال‌خطای‌بیشتری‌مواجه‌است.‌در‌میان‌وجوه‌خواستی؛‌وجه‌تمنایی،‌بسامد‌بی

دارد‌و‌این‌نشان‌دهندنآن‌است‌که‌خواست‌و‌آرزوهای‌افراد‌بیش‌از‌قوانین‌حاکم‌بر‌‌به‌وجه‌الزامی‌
‌برند.‌جامعه،داستان‌و‌اتفاقات‌را‌پیش‌می
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 نامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(فصل
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 )مقالۀ پژوهشی( 
 کاربست‌داستانی‌امیرارسلان‌در‌نظریۀ‌روایتی‌تزوتان‌تودوروف‌

 )با‌تاکید‌بر‌وجوه‌روایتی‌داستان(
 2دکتر‌امیر‌اسماعیل‌آذر،‌1سادات‌صفایی‌نیا‌نعیمه
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 مقدمه

مورد‌توجه‌عموم‌مردم‌واقع‌شده‌و‌جنبۀ‌تفریح‌و‌‌های‌عامیانه‌از‌دیر‌باز‌ها‌و‌داستانقصه

هـا‌‌ها‌اغلب‌پایان‌خوشی‌دارنـد‌و‌خصوصـیاتی‌عمـده‌در‌آن‌‌‌داشته‌است.‌این‌قصه‌سرگرمی

‌ینقال‌کی‌،ارسلان‌نامدارریداستان‌ام‌گرایی.شود:‌خرق‌عادت،‌پیرنگ‌ضعیف،‌کلی‌یافت‌می

الممالک،‌‌بیدربارش،‌نق‌یباش‌شاه‌قاجار‌است‌که‌توسط‌نقال‌نیگاه‌ناصرالد‌بشبانه‌در‌خوا

.‌در‌بـاب‌چگـونگی‌‌‌درآمـده‌اسـت‌‌‌ریپرداخته‌و‌به‌قلم‌دختر‌شاه‌)فخرالدوله(‌به‌رشته‌تحر

پیدایش‌این‌افسانۀ‌شیرین،‌غلامحسین‌یوسفی‌در‌جلد‌دوم‌کتاب‌دیداری‌با‌اهل‌قلـم‌خـود‌‌‌

وقانی‌عمـارت‌‌ای‌در‌طبقۀ‌فاینگونه‌آورده‌است‌که:‌خوابگاه‌ناصرالدین‌شاه‌)قاجار(‌به‌گونه

ها‌به‌نوازنـدگان‌و‌نقـالان‌‌‌شد.‌یکی‌از‌آن‌بنا‌شده‌بود‌که‌سه‌در‌به‌سه‌اتاق‌مجاور‌آن‌باز‌می

رفـت،‌‌‌که‌شـاه‌بـه‌بسـتر‌مـی‌‌‌‌‌اختصاص‌داشت.‌نقال،‌نقیب‌الممالک‌فراهانی‌بود‌و‌هنگامی‌

های‌مخیله‌اوسـت‌کـه‌توسـط‌‌‌‌کرد.‌داستان‌امیر‌ارسلان‌از‌تراوش‌داستان‌سرایی‌را‌آغاز‌می

‌دختر‌شاه،‌توران‌آغا،‌ملقب‌به‌فخرالدوله‌به‌نگارش‌درآمده‌است.

انـد.‌در‌لـوح‌‌‌های‌مختلف‌به‌چـاپ‌رسـانده‌‌‌کتاب‌امیر‌ارسلان‌را‌بارها‌ناشران‌در‌حجم

تـرین‌‌ترین‌و‌با‌ارزششناسی‌ملی‌بیست‌و‌دو‌چاپ‌مختلف‌آمده‌است.‌درستفشرده‌کتاب

های‌خطی‌احتمالا‌‌براساس‌نسخه‌چاپ‌امیر‌ارسلان،‌تصحیح‌محمدجعفر‌محجوب‌است‌که

ق.‌صـورت‌گرفتـه‌اسـت‌و‌ایـن‌‌‌‌‌1318و‌1317ق.‌وچـاپ‌سـنگی‌در‌سـال‌‌‌‌‌1321به‌تاریخ‌

‌پژوهش‌بر‌اساس‌همین‌چاپ‌است.

شناس‌بلغـاری،‌در‌زمـرن‌‌‌،‌روایت(1939-2017)‌(Tzveton Todorovتزوتان‌تودورف‌)

کـه‌همچـون‌دیگـر‌‌‌‌‌آیـد.‌او‌‌صاحب‌نظران‌در‌حوزن‌تحلیل‌و‌بازکاوی‌روایت‌به‌شمار‌مـی‌

ساختار‌گرایان،‌در‌پی‌کشف‌دستور‌زبان‌و‌ساختار‌جهـانی‌روایـت‌اسـت،‌در‌ایـن‌راسـتا،‌‌‌‌‌‌

اصول‌و‌قواعد‌نظری‌خویش‌را‌با‌تحلیل‌صد‌قصه‌از‌دکامرون‌اثـر‌بوکـاچیو،‌بیـان‌کـرد‌و‌‌‌‌‌

ریزی‌نظریۀ‌روایتی‌خود‌پرداخت.‌وی‌حوزن‌فعالیت‌خود‌را‌بـه‌‌بدین‌وسیله‌به‌معرفی‌و‌پی

های‌کهن‌محسـوب‌‌‌ای‌کهن‌معطوف‌کرد‌و‌از‌دیدگاه‌او،‌روایت،‌اساساً‌همین‌قصهه‌داستان

شود.‌او‌فنون‌روایتی‌را‌از‌سه‌جنیۀ‌کلامی،‌نحوی‌و‌معنایی‌مورد‌تحقیق‌و‌بررسی‌قـرار‌‌‌می

داد‌و‌در‌این‌بین،‌بیشتر‌از‌همه‌بر‌جنبه‌نحوی‌تأکیـد‌داشـت.‌وی‌در‌ایـن‌شـیوه،‌عملیـات‌‌‌‌‌‌
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دهد.‌در‌پژوهش‌حاضر‌سعی‌شده‌است،‌‌وی‌حکایت‌انجام‌میتحلیلی‌را‌بر‌روی‌چکیدن‌نح

که‌داستان‌امیر‌ارسلان‌نامدار،‌به‌لحاظ‌وجود‌روایتی‌مورد‌بررسـی‌قـرار‌گیـرد؛‌ایـن‌مقالـه‌‌‌‌‌‌

هـای‌داسـتان‌و‌نیـز‌‌‌‌‌کوشد‌با‌تکیه‌بر‌نظریۀ‌روایتی‌تودورف،‌نحون‌ارتباط‌میان‌شخصیت‌می

‌یل‌قرار‌دهد.ها‌را‌مورد‌تحلنظام‌و‌قواعد‌حاکم‌بر‌روابط‌آن

 پيشينۀ تحقيق

شناسی‌دانست.‌به‌این‌توان،‌آغازگر‌علم‌روایت‌های‌روسی‌را‌می‌های‌فرمالیست‌پژوهش

مـورد‌بررسـی‌‌‌‌ها،‌نخستین‌کسانی‌بودند‌که‌ساختار‌روایت‌را‌به‌صورت‌علمـی‌‌‌دلیل‌که‌آن

،‌(1895-1970)(‌Vladimir Propشناسان،‌ولادیمیرپراپ‌)‌قرار‌دادند.‌به‌اعتقاد‌اغلب‌روایت

آید.‌او‌پژوهش‌خود‌را‌به‌نوع‌خاصی‌از‌قصه،‌‌شناسی‌ساختارگرا‌به‌شمار‌میآغازگر‌روایت

شناسـی‌کـه‌در‌خـاک‌مکتـب‌‌‌‌‌های‌پریان(‌محدود‌ساخت.‌در‌واقـع،‌درخـت‌روایـت‌‌‌‌)قصه

فرمالیسم‌ریشه‌کرده‌بود،‌در‌نیمۀ‌دوم‌قرن‌بیستم‌در‌اروپا‌در‌دل‌ساختارگرایی‌رشد‌کـرد‌و‌‌

شناسی‌داستان‌از‌دیدگاه‌نظریۀ‌تـودوروف،‌برخـی‌‌‌‌رسید.‌در‌مورد‌روایت‌به‌اوج‌کمال‌خود

‌اند.‌از‌متون‌کهن‌فارسی‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته

فصــلنامه‌‌راضــیه‌آزاد،‌شناســی‌مقامــات‌حمیــدی‌براســاس‌نظریــه‌تــودوروف،روایــت

‌.1388های‌ادبی،‌‌پژوهش

‌ـ‌‌‌‌بررسی‌وجوه‌روایتی‌در‌داستان ودوروف.‌یوسـف‌‌های‌مرزبـان‌نامـه‌براسـاس‌نظریـه‌ت

‌.1391،‌دانشگاه‌اصفهان‌یفناور‌ژوهش‌و‌‌معاونت‌پ،‌نشریه‌پارساداحم‌دیسطاهری‌و‌

 توان‌اشاره‌داشت:‌های‌ذیل‌می‌پیرامون‌داستان‌امیرارسلان‌نیز‌به‌پژوهش

عاطفـه‌‌‌،‌ارد‌منـا‌‌رارسـلان‌یبر‌داسـتان‌ام‌‌دیبا‌تأک‌انهیعام‌اتیادب‌یشینما‌یها‌جنبه‌یبررس

 .13،‌شماره1391،‌بهار‌و‌تابستانواحد‌رودهن‌‌شگاه‌آزاد‌اسلامیدان،‌نشریه‌شهینورپ

شناسی‌داستان‌خواجه‌نعمان‌بر‌اساس‌بر‌نظریه‌تودوروف،‌نعیمه‌سادات‌صـفایی‌‌‌روایت

‌(‌37پـی‌‌در‌)پـی‌‌3های‌نقد‌ادبی‌و‌سبکشناسی،‌شماره‌نیا‌و‌امیراسماعیل‌آذر،‌نشریه‌پژوهش

 .118-99،‌صص‌‌1398پاییز

طابقت‌همه‌جانبه‌نظریـه‌روایتـی‌تـودوروف‌اعـم‌از‌سـاختار‌زبـانی،‌‌‌‌‌‌‌درمقاله‌اخیر،‌به‌م

ها‌و‌نحوه‌بکارگیری‌آنها‌در‌متن‌داستان‌و‌همچنین‌وجوه‌روایت،‌بـر‌روی‌داسـتان‌‌‌رفت‌پی
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اول‌امیرارسلان‌نامدار،‌داستان‌خواجه‌نعمان،‌پرداخته‌شد،‌حال‌آنکه‌در‌این‌مقاله‌به‌بررسی‌

پـردازیم‌وهـدف‌‌‌‌نامدار‌با‌تکیه‌بر‌نظریه‌تودوروف‌مـی‌‌وجوه‌روایتی‌کل‌داستان‌امیرارسلان

‌اصلی‌پژوهش‌بر‌وجه‌روایی‌داستان‌متمرکز‌شده‌است.

 روش تحقيق

 مطالعـه‌ داسـتان‌ روایـت‌ یالگوهـا‌ بر مبنی تودوروف، نظریه پیرامون ابتدا تحقیق این در

 مـورد‌ را «امیرارسلان‌نامـدار‌»‌داستان سپس د.شومی تهیه‌هاییفیش آن از و گیرد‌یم صورت

 قرار تحلیل و بررسی مورد و نهاده ،شده ارائه یالگوها‌قالب در را آن و دهیممی قرار مطالعه

 تحقیـق‌ روش بـالطبع،‌ م.نمـایی‌‌مـی‌ یگیـر‌نتیجـه‌ آمـده‌ بدست یالگوها از پایان درم.‌دهیمی

‌.است یبردارفیش ابزار نوع و یاکتابخانه

 مبانی تحقيق

 نظريۀ تودوروف

(‌نظریـه‌‌1969،‌روایت‌شناس‌بلغاری‌در‌کتاب‌دستور‌زبان‌دکـامرون‌)‌تزوتان‌تودوروف

(.‌تـودوروف‌در‌بررسـی‌‌‌1384‌:111نهد‌)ر.ک:‌مکاریـک،‌‌‌شناسی‌بنا‌می‌خود‌را‌بر‌پایه‌زبان

کنـد.‌تـودوروف،‌‌‌‌هـا‌معطـوف‌مـی‌‌‌‌گونـه‌روایـت‌‌‌ها،‌توجه‌خود‌را‌به‌ایـن‌‌ساز‌و‌کار‌روایت

دهـد‌و‌مختصـات‌‌‌‌ای‌قـرار‌مـی‌‌‌های‌اسطوره‌ایتهایی‌از‌نوع‌دکامرون‌را‌در‌گروه‌رو‌داستان

‌شمرد‌که‌عبارت‌است‌از:‌ها‌را‌بر‌می‌مشترک‌آن

ها،‌تأکید‌بر‌کنش‌است‌و‌هر‌کنشی‌به‌خودی‌خود،‌مهم‌است،‌نـه‌‌.‌در‌این‌نوع‌داستان1

یابند‌و‌صرفاً‌ابـزاری‌هسـتند‌کـه‌بـا‌‌‌‌‌‌ها‌تکامل‌نمیهای‌اشخاص.‌شخصیت‌برای‌بیان‌ویژگی

ها‌تأکیـد‌بـیش‌از‌هـر‌‌‌‌‌برند‌و‌به‌همین‌دلیل‌در‌این‌گونه‌داستان‌ش‌میکنش‌خود،‌طرح‌را‌پی

‌(.189-1381‌:221چیز‌بر‌روی‌کنش‌است‌)ر.ک:‌آیخن‌باوم،‌شلکوفسکی‌و‌دیگران:‌

ها‌از‌نوع‌علیت‌بی‌واسطه‌است؛‌یعنی،‌فاصله‌میان‌یک‌‌.‌رابطۀ‌علی‌در‌این‌نوع‌روایت2

لتی‌تنها‌بـه‌یـک‌امکـان‌)معلـول(‌منجـر‌‌‌‌‌‌ویژگی‌و‌کنش‌متأثر‌از‌آن‌بسیار‌کم‌است‌و‌هر‌ع

‌شود.‌می

‌ها‌فرضی‌است.‌.‌زمان‌و‌مکان‌در‌این‌داستان3
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‌برخـورد‌‌از‌هـا‌‌قصـه‌‌محتـوای‌‌اسـت.‌‌استوار‌گرایی‌مطلق‌بر‌ها‌روایت‌این‌بینی‌جهان‌.‌اساس4

در‌واقع،‌خیر‌و‌شر‌در‌همه‌جا‌حاضـر‌اسـت‌و‌تفـاوت‌میـان‌‌‌‌‌‌آید.‌می‌وجود‌به‌بدی‌و‌خوبی

‌شود.‌وضوح‌ترسیم‌میها‌در‌کمال‌‌آن

ها،‌یک‌ویژگی‌روانی،‌تنها‌عامل‌کنش‌و‌یا‌حتی‌معلول‌آن‌نیسـت‌‌‌.‌در‌این‌نوع‌روایت1

رو‌هـا‌بـا‌نبـودن‌روانشناسـی‌روبـه‌‌‌‌‌‌بلکه‌در‌آن‌واحد‌هر‌دو‌است؛‌بنابراین‌در‌این‌نوع‌قصه

‌(.Characterهمتا‌)(‌هستند‌و‌نه‌یگانه‌و‌بیTypeوار‌)ها‌نمونههستیم‌و‌شخصیت

چنین‌روایت‌کرده‌اند‌»،‌«آورده‌اند‌که»های‌خاصی‌نظیر‌‌ها،‌معمولا‌با‌عبارت‌ن‌قصه.‌ای6

‌شود.‌آغاز‌می«‌که

ها،‌به‌طور‌عام‌با‌پیروزی‌قهرمان‌مرد‌یا‌زن‌قصه‌و‌این‌اطمینان‌خـاطر‌بـه‌‌‌‌.‌این‌روایت7

‌ها‌از‌آن‌به‌بعد‌با‌خوشبختی‌زندگی‌خواهند‌کرد.رسد‌که‌آن‌پایان‌می

 وجوه روايتی

های‌ثانویه‌دستور‌زبان‌)مانند‌وجـه،‌معلـوم‌و‌‌‌‌ها‌به‌مقولهوف،‌پس‌از‌تجزیه‌گزارهتودور

دهـد‌کـه‌بیـان‌‌‌‌‌پردازد‌و‌دسته‌بندی‌وجوه‌روایتی‌را‌در‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌مجهول‌و...(‌می

وجوه‌‌های‌داستان‌است.‌وی‌ابتدا‌به‌تقابل‌وجه‌اخباری‌و‌تمامی‌کنندن‌روابط‌میان‌شخصیت

هایی‌است‌که‌فعل‌در‌آن‌ها‌واقعا‌انجـام‌‌‌.‌وجه‌اخباری،‌حالت‌تمام‌گزارهکند‌دیگر‌اشاره‌می

شده‌است.‌وی‌تمام‌وجوه‌غیر‌اخباری‌رابر‌این‌اساس‌که‌با‌خواست‌بشر‌تطابق‌دارد‌یا‌نـه،‌‌

هریک‌از‌این‌دو‌نوع‌نیز‌شـامل‌‌«.‌وجه‌فرضی»و‌«‌وجه‌خواستی»کند:‌‌به‌دو‌گروه‌تقسیم‌می

و‌تمنایی‌و‌وجه‌فرضی‌شـامل‌دو‌‌‌شامل،‌دو‌وجه‌الزامی‌‌دو‌زیر‌گروه‌است:‌وجه‌خواستی،

‌وجه‌شرطی‌و‌پیش‌بین‌است.

‌.اخباری‌1

‌.غیر‌اخباری‌2

‌وجه‌خواستی1.2

‌‌الزامی1.1.2

‌تمنایی‌2.1.2

‌وجه‌فرضی‌2.2
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‌شرطی‌1.2.2

‌پیش‌بین2.2.2

 داستان اميرارسلان نامدار

هی‌ایران‌است‌که‌توانسته‌به‌های‌ادبیات‌شفا‌داستان‌امیر‌ارسلان‌نامدار،‌از‌جمله‌داستان

رشتۀ‌تحریر‌در‌آید‌و‌با‌وجود‌فضای‌اشرافی‌شکل‌گیری‌خود‌به‌سرعت‌بـه‌محبـوبترین‌و‌‌‌

اثر‌را‌اواسط‌دوران‌قاجار‌)قـرن‌‌‌نیا‌ییدایزمان‌پ‌مشهورترین‌قصۀ‌عامیانه‌فارسی‌مبدل‌شد.

آورد‌و‌حدفاصل‌به‌شمار‌‌یفارس‌انهیداستان‌عام‌نیآن‌را‌آخر‌توان‌یاند‌و‌م‌(‌دانستهزدهمیس

‌ـا.دانسـت‌‌رانیدر‌ا‌یسینو‌و‌رمان‌یسنت‌یازپردقصه رد.‌دا‌یجـا‌س،‌در‌قالـب‌رمـان‌‌‌،اثـر‌‌نی

‌ـمنظـوم‌‌‌یالی‌ـخ‌یها‌قصه‌رمانس؛‌به‌معنای ‌ای‌ـ‌یرعـاد‌یغ‌عیاسـت‌کـه‌بـه‌وقـا‌‌‌‌‌یمنثـور‌‌ای

‌یهـا‌‌یو‌عشـق‌بـاز‌‌‌بی‌ـو‌غر‌بی‌ـعج‌یماجراهـا‌‌دارد.‌رمانس،‌معمولاتوجه‌‌زیانگ‌شگفت

‌داسـتان‌.‌(248:1378داد،‌ر.ک:‌)‌ذاردگ‌ـ‌مـی‌‌شیسلحشـورانه‌را‌بـه‌نمـا‌‌‌‌اعمال‌ای‌زیآم‌اغراق

.‌اسـت‌‌شـان‌یها‌بـه‌آرزوهـا‌و‌خواسـته‌‌‌‌دنیرس‌ـ‌یبـرا‌‌انی‌ـتلاش‌آدم‌گر‌تیروا‌،رارسلانيما

داستان‌امیر‌ارسلان‌نامدار،‌با‌‌همچنین،‌عشق‌به‌عنوان‌موضوعی‌محوری‌در‌آن‌مطرح‌است.

ای‌قـرار‌‌‌هـای‌اسـطوره‌‌‌روف،‌در‌زمرن‌روایـت‌های‌بیان‌شده‌در‌نظریه‌تودو‌توجه‌به‌ویژگی

‌گیرد.‌‌‌می

 بحث

 اي از داستان اميرارسلانچکيده

ایـن‌‌‌.ای‌پیدا‌می‌کنـد‌خواجه‌نعمان،‌بازرگان‌مصری،‌همسر‌آبستن‌ملکشاه‌را‌در‌جزیره

ن‌این‌زن‌به‌زایما‌از‌بعد.‌است‌بوده‌شده‌پنهان‌جزیره‌آن‌در‌فرنگیان‌دست‌از‌فرار‌برای‌ زن

کند‌و‌او‌را‌ارسـلان‌‌خواجه‌پسر‌او‌را‌به‌فرزندی‌قبول‌می.‌آیدنعمان‌در‌میهمسری‌خواجه‌

او‌بـا‌لشـکر‌خـدیو‌‌‌‌‌.برد‌که‌فرزند‌چه‌کسی‌اسـت‌نامد.‌در‌هیجده‌سالگی‌ارسلان‌پی‌میمی

پردازد‌تا‌اینکه‌ناگهـان‌بـا‌دیـدن‌تصـویر‌‌‌‌‌کند‌و‌به‌غارت‌کلیساها‌میمصر‌روم‌را‌تسخیر‌می

شود.‌فـرخ‌لقـا‌دختـر‌پطـرس‌شـاه‌‌‌‌‌‌ل‌نه‌صد‌دل‌عاشق‌او‌میدر‌یک‌کلیسا‌یک‌د«‌فرخ‌لقا»

شود.‌پادشاه‌فرنگ‌است.‌امیرارسلان‌در‌طلب‌فرخ‌لقا‌به‌شکل‌ناشناس‌راهی‌دیار‌فرنگ‌می

شود‌که‌امیرارسلان‌برای‌رسیدن‌به‌دهد‌و‌باعث‌میدر‌این‌میان‌ماجراهایی‌شگفت‌روی‌می
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امیرارسـلان‌‌‌.ا...‌دست‌و‌پنجه‌نـرم‌کنـد‌‌فرخ‌لقا‌دست‌به‌مبارزه‌بزند‌و‌با‌دیو‌و‌جن‌و‌اژده

دشمن‌بزرگی‌دارد‌به‌اسم‌قمروزیر.‌این‌قمروزیر‌یکی‌از‌دو‌وزیـر‌پطـرس‌شـاه‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌

کوشـد‌رقیـبش‌را‌از‌راه‌کنـار‌بزنـد.‌در‌ایـن‌میـان‌‌‌‌‌‌‌خودش‌نیز‌شیفته‌فرخ‌لقـا‌اسـت‌و‌مـی‌‌‌

ر‌اسـت‌‌امیرارسلان‌به‌کمک‌شمس‌وزیر‌دیگر‌وزیر‌پطرس‌شاه‌که‌مردی‌مسلمان‌و‌نیکوکا

 د.موفق‌می‌شود‌موانع‌را‌از‌سر‌راه‌بردارد‌و‌به‌وصال‌فرخ‌لقا‌برس

 وجه اخباري

ها‌به‌طور‌واقعـی‌و‌قطعـی‌‌‌شود‌که‌فعل‌در،‌در‌آن‌هایی‌را‌شامل‌می‌وجه‌اخباری،‌گزاره

به‌انجام‌رسیده‌است.‌به‌طور‌کلی‌تفاوت‌وجه‌اخباری‌با‌وجوه‌غیر‌اخباری،‌ارتباط‌مستقیم‌

اگر‌وجهی‌اخباری‌نیست‌به‌این‌دلیل‌است‌که‌فعل‌»ها‌دارد.‌حالت‌گزارهو‌بی‌واسطه‌ای‌با‌

(.‌1379:262)تـودورف‌‌«‌در‌آن‌انجام‌نشده‌است‌و‌فقط‌عملی‌است‌بالقوه،‌به‌طور‌مجازی.

های‌داستان‌امیر‌ارسلان‌نامدار،‌از‌نوع‌اخباری‌است‌و‌داسـتان‌‌‌از‌این‌رو‌حالت‌اغلب‌گزاره

های‌وجه‌اخبـاری،‌لزومـاً‌گذشـته‌‌‌‌‌زمان‌وقوع‌فعل‌در‌گزاره‌باشد.‌ها‌مینتیجۀ‌وقوع‌آن‌فعل

‌است؛‌زیرا‌نشان‌دهندن‌آن‌است‌که‌عملی‌به‌طور‌واقعی‌و‌قطعی‌انجام‌شده‌است.

راویان‌اخبار‌و‌ناقلان‌آثار‌و...‌توسن‌خوش‌خرام‌سخن‌رابدین‌گونـه‌‌»هایی‌مانند:‌‌گزاره

،‌چون‌داخل‌خانه‌خواجه‌نعمان‌شده‌بانو(‌»1:1316)نقیب‌الممالک،‌«‌به‌جولان‌آورده‌اند...

کنیزان‌در‌برابرش‌تعظیم‌کردند؛‌به‌حمام‌رفت،‌سر‌و‌تن‌خود‌را‌با‌مشک‌و‌عنبـر‌شستشـو‌‌‌

(‌کسی‌از‌اهل‌کشتی‌نفهمید؛‌به‌او‌]بانو[‌را‌گذاشـتند‌و‌‌8)همان:«‌کرد‌و‌از‌حمام‌بیرون‌آمد.

‌ـ‌‌‌ اد،‌بـانوی‌حـرم‌‌‌آمدند.‌بعد‌از‌چهل‌روز‌خواجه‌نعمان‌مصـری‌،گـزارش‌در‌آن‌جزیـره‌افت

غـلام‌آمـد‌و‌پـرده‌را‌بـالا‌‌‌‌‌(.‌»18همـان:‌«)ملکشاه‌را‌در‌آن‌جزیره‌دید‌و‌او‌را‌به‌مصر‌آورد.

گرفت،‌گفت‌جوان‌بسم‌الله!‌امیر‌ارسلان‌قدم‌در‌تالار‌نهاد،‌نظرکرد،‌دید‌در‌صـدر‌تـالار‌دو‌‌‌

‌انـد‌و‌شخصـی‌در‌میـان‌بسـتر‌‌‌‌اند‌و‌بالای‌هرکدام‌بستر‌حریری‌گسـترده‌تخت‌مرصع‌نهاده

کرد‌‌ارسلان[‌در‌این‌خیالات‌بود‌و‌با‌آب‌چشمه‌بازی‌می(‌»]292خوابیده‌است.)ر.ک:‌همان:

آیـد.‌از‌‌‌خورد‌و‌صدای‌نعره‌هم‌مـی‌‌آید‌که‌برهم‌می‌که‌دید‌صدای‌شراق‌و‌شراق‌چیزی‌می

شـیر‌گویـا،‌‌‌(‌»412)همـان:‌‌«‌جا‌برخاست.‌قدری‌که‌آمد‌دید‌وسط‌جنگل‌مسـطحی‌اسـت.‌‌

شنید‌که‌الهاک‌مرامزاده،‌اموال‌قلعه‌سنگباران‌را‌تصـرف‌شـده‌‌‌‌همین‌که‌سخنان‌پیر‌زاهد‌را
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«‌اســت‌و‌مــاه‌منیــر‌را‌آورده‌اســت،‌چــون‌از‌اول‌عاشــق‌مــاه‌منیــر‌بــود،خیلی‌متغیــر‌شــد.

شمس‌وزیر‌تمام‌حکایت‌از‌فاتحه‌تا‌خاتمه‌نقل‌نمود.‌ملک‌لعل‌شـاه‌همـین‌‌‌(‌»412)همان:

(‌122همان:«)ت‌دو‌دستی‌بر‌سرخود‌زد.که‌فهمید‌آن‌جوان‌که‌بردار‌زد‌امیر‌ارسلان‌بوده‌اس

دهند‌که‌داستان،‌برپایه‌حوادثی‌که‌به‌طور‌قطعی‌در‌گذشته‌به‌وقوع‌پیوسته،‌شـکل‌‌‌نشان‌می

‌گرفته‌است.

 وجه خواستی

آید،‌خواست‌افراد‌جامعه‌است.‌این‌خواست‌‌وجه‌خواستی،‌همانگونه‌که‌از‌نامش‌بر‌می

ود.‌در‌نتیجـه‌براسـاس‌تعریـف‌تـودورف،‌‌‌‌‌ش‌به‌هر‌دو‌جنبۀ‌فردی‌و‌اجتماعی‌آن‌اطلاق‌می

‌شود.‌‌و‌تمنایی،‌دسته‌بندی‌می‌‌وجه‌خواستی‌به‌دو‌زیر‌مجموعۀ‌الزامی

  وجه الزامی

شـود.‌و‌از‌ایـن‌رو‌‌‌‌خواستی‌قانونی‌و‌غیر‌فردی‌و‌قانون‌جامعه‌محسوب‌می‌وجه‌الزامی

ضـرورتی‌نـدارد‌‌‌این‌قانون‌پیوسته‌ایجابی‌است‌و‌باید‌انجام‌شود.‌»ویژه‌است.‌‌دارای‌مقامی

تا‌نام‌خاصی‌بر‌آن‌نهند؛‌قانون‌همیشه‌هست،‌حتی‌اگر‌اجرا‌نشود‌و‌خطر‌بی‌آنکه‌خواننـده‌‌

(‌این‌قوانین،‌میان‌افراد‌جامعه‌نهادینه‌شده‌‌262:1379)تودورف،‌«‌گذرد.‌متوجه‌آن‌شود،‌می

ت‌شود.‌لذا‌افراد‌خود‌را‌ملزم‌بـه‌اطاع‌ـ‌‌و‌بی‌شک‌تخطی‌از‌آن‌ها،‌جرم‌و‌گناه‌محسوب‌می

‌کنند.‌از‌آن‌می

شود.‌آن‌برهه‌از‌داستان‌که‌در‌مصر‌اتفـاق‌‌‌بخشی‌از‌قوانین،‌در‌حوزن‌مذهب‌مطرح‌می‌

افتد.‌شامل‌رعایت‌قوانین‌دین‌اسلام‌در‌میان‌افراد‌است.‌به‌طور‌مثـال‌؛‌در‌داسـتان‌اول،‌‌‌‌می

‌(‌خواجه‌نعمـان‌وقتـی‌بـانو‌‌‌2:1316)نقیب‌الممالک،‌«‌سفر‌خواجه‌نعمان‌و‌سود‌سرشار‌او»

درنـگ‌‌شود.‌اما‌خواسـتۀ‌خـود‌را‌بـی‌‌‌‌یابد،‌به‌او‌علاقه‌مند‌می‌رادر‌جزیره‌تنها‌و‌غمگین‌می

برد،‌پـس‌از‌آرام‌شـدن‌او‌از‌‌‌‌به‌سرای‌خود‌می‌کند.‌وی‌را‌به‌دور‌از‌انظار‌عمومی‌مطرح‌نمی

(‌در‌داسـتان‌دوم؛‌تولـد‌امیـر‌‌‌‌1398‌:113نیـا‌و‌آذر،‌‌‌کنـد.)ر.ک:‌صـفایی‌‌‌او‌خواستگاری‌مـی‌

کنـد.‌‌‌که‌بانو‌شرط‌ضمن‌عقد‌خود‌را‌به‌دنیا‌آمدن‌فرزنـد‌خـود،‌بیـان‌مـی‌‌‌‌‌گامیارسلان،‌هن

(‌پاره‌ای‌دیگـر‌از‌داسـتان‌کـه‌در‌‌‌‌8دهد.‌)ر.ک:‌همان:‌پذیرد‌و‌انجام‌می‌خواجه‌با‌احترام‌می

کنند.‌بـه‌طـور‌مثـال‌؛‌در‌‌‌‌‌گیرد‌افراد‌مطابق‌قوانین‌مذهب‌مسیحیت‌رفتار‌می‌فرنگ‌شکل‌می



 

 ‌11 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

گوید:‌‌خواجه‌طاووس‌خطاب‌به‌ارسلان‌می«‌معشوق‌و‌کشتن‌رقیبدیدار‌با‌»داستان‌هشتم،‌

-کند،‌در‌شب‌عروسی‌آن‌قاعدن‌فرنگستان‌این‌است‌که‌از‌پادشاه‌و‌گدا‌هرکسی‌عروسی‌می

کنند.‌‌دهد‌و‌نماز‌می‌برند‌و‌پاپ‌اعظم‌ایشان‌را‌دست‌به‌دست‌می‌ها‌را‌به‌کلیسای‌اعظم‌می

(‌136)همـان:‌‌«‌برد.‌ز‌آن‌داماد،‌عروسش‌را‌میکنند‌بعد‌ا‌آن‌دو‌سه‌روز‌در‌کلیسا‌عبادت‌می

شود‌در‌این‌بخش‌به‌فراگیر‌بودن‌قانون،‌اعم‌از‌شـاه‌و‌گـدا‌اشـاره‌‌‌‌‌همانگونه‌که‌مشاهده‌می

‌شود.‌دارد‌و‌هیچ‌استثنایی‌را‌به‌لحاظ‌مالی‌و‌طبقه‌اجتماعی‌میان‌افراد‌قائل‌نمی

ند.‌چالشی‌میان‌افـراد‌‌گیر‌که‌دو‌مذهب‌مسیحیت‌و‌اسلام‌رویاروی‌هم‌قرار‌می‌هنگامی‌

نمونۀ‌بارز‌ایـن‌تقابـل‌دینـی‌را‌قمـر‌‌‌‌‌«‌نیرنگ‌قمروزیر»گیرد.‌درداستان‌هفتم‌‌دیگر‌شکل‌می

امیر‌ارسلان‌مسلمان‌است‌و‌دختـر‌تـو‌عیسـوی،‌‌‌‌»کشد:‌وزیر‌برای‌پطرس‌شاه‌به‌تصویر‌می

(‌به‌97شود،‌یا‌این‌مسلمان؛‌)ر.ک:‌همان:‌وقتی‌که‌خواستی‌ملکه‌را‌به‌او‌بدهی‌او‌فرنگی‌می

‌دهد.‌نوعی‌این‌وصلت‌را‌غیرممکن‌در‌نظر‌او‌جلوه‌می

شـود.‌‌‌گاهی‌این‌تعارض‌دینی‌و‌ترس‌از‌قانون،‌منجر‌به‌پنهان‌کاری‌از‌جانب‌افراد‌مـی‌‌

خواجـه‌بـرای‌جلـب‌‌‌‌«‌خواجه‌طاووس‌و‌خواجه‌کـاووس‌»به‌عنوان‌مثال؛‌در‌داستان‌ششم‌

ه‌مـن‌مسـلمانم‌و‌همـدین‌تـو‌‌‌‌‌گوید:‌مترس‌از‌من‌و‌راست‌بگـو‌ک‌ـ‌‌اعتماد‌ارسلان‌به‌او‌می

‌(.73بینی‌به‌گردن‌من‌است،‌برای‌تقیه‌و‌احتیاط‌است‌)همان:‌‌هستم.‌این‌بت‌و‌زنار‌که‌می

نمونه‌دیگر‌این‌پنهان‌کاری‌و‌تقیه‌در‌شخصیت‌شمس‌وزیر،‌وزیـر‌امـین‌پطـرس‌شـاه‌‌‌‌‌

است‌که‌جز‌قمر‌وزیر‌کسی‌از‌آن‌آگاه‌نیست‌و‌تا‌اخـرین‌لحظـه‌نیـز،‌شـمس‌وزیـر‌آن‌را‌‌‌‌‌‌

‌کند.‌ن‌میکتما

شـائبۀ‌ایـن‌دو‌شخصـیت‌‌‌‌هـای‌بـی‌‌‌توان‌به‌حمایـت‌و‌کمـک‌‌‌همچنین‌در‌این‌رابطه‌می‌

‌)شمس‌وزیر‌و‌خواجه‌کاووس(‌به‌ارسلان‌به‌واسطۀ‌هم‌دین‌بودن‌شان‌اشاره‌داشت.

شـود‌و‌شـاه‌هـر‌‌‌‌‌ای‌دیگر‌از‌قوانینی‌است‌که‌مربوط‌به‌سلسله‌مراتب‌حکومتی‌میپاره‌

ها‌را‌معین‌نموده‌و‌تخلـف‌از‌آن‌هـا‌منجـر‌بـه‌مجـازات‌‌‌‌‌‌نمملکت‌مستقیم‌یا‌غیر‌مستقیم‌آ

که‌خواجه‌نعمان‌بـرای‌رفـتن‌‌‌‌‌هنگامی«‌ایلچی‌فرنگ»شود.‌به‌طور‌مثال؛‌در‌داستان‌سوم‌‌می

هـا‌‌برد.‌یکی‌از‌خادمـان‌خـدیو‌نـزد‌آن‌‌‌‌به‌خدمت‌خدیو‌مصری‌در‌تردید‌ودودلی‌به‌سر‌می

ز‌جا‌برخاست‌و‌عمامه‌بر‌سر‌نهاد‌و‌خواجه‌نعمان‌خواهی‌نخواهی‌ا»شود؛‌‌آید.‌گفته‌می‌می
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چون‌و‌چرای‌افراد‌از‌شاه‌(‌اطاعت‌بی11)همان:‌«‌از‌خانه‌بیرون‌آمدند‌و‌سوار‌مرکب‌شدند

‌خورد.‌در‌جای‌جای‌این‌داستان‌به‌چشم‌می

شـود.‌‌‌این‌اطاعت‌و‌ترس‌از‌مجازات‌حتی‌در‌بین‌گماشتگان‌حکومت‌هم‌مشاهده‌مـی‌‌

الماس‌خان‌با‌آنکـه‌در‌مـورد‌قاتـل‌بـودن‌‌‌‌‌«‌خان‌داروغه‌الماس»برای‌نمونه،‌در‌داستان‌نهم‌

بیند‌به‌خود‌خواجـه‌طـاووس‌و‌خواجـه‌کـاووس‌و‌‌‌‌‌‌ها‌را‌میارسلان‌شکی‌ندارد‌و‌انکار‌آن

اگر‌نوکر‌پطرس‌شاه‌نبودید،‌حالا‌شـما‌را‌مقـرآورده‌بـودم‌ولـیکن‌چـون‌‌‌‌‌‌»گوید:‌ارسلان‌می

ه‌کند‌باید‌شمارا‌به‌خدمت‌شاه‌چندین‌سال‌است‌خدمت‌کرده‌اید‌مبادا‌پادشاه‌از‌من‌مؤاخذ

پـاره‌دوز‌شـهر‌‌‌»(‌در‌داستان‌سـیزدهم‌‌171)همان:‌«‌ببرم‌هرچه‌حکم‌دارد‌در‌حق‌شما‌بکند

این‌رعایت‌ادب‌و‌اطاعت‌نزد‌شاهان‌توسـط‌امیـر‌ارسـلان‌بـیش‌از‌پـیش‌بـه‌چشـم‌‌‌‌‌‌‌‌«‌لعل

ن‌که‌ارسلان‌در‌پیشگاه‌ملک‌اقبال‌شاه‌فرمود‌صندلی‌آوردند‌گفـت:‌جـوا‌‌‌خورد.‌هنگامی‌می

بنشین!‌امیرارسلان‌گفت:‌مراچه‌حد‌آنکه‌در‌حضور‌چون‌تو‌پادشاهی‌بنشـینم:‌هـر‌حرفـی‌‌‌‌

دارید‌ایستاده‌از‌من‌بپرسید.‌آصف‌وزیر‌گفت:‌جوان‌حرف‌شنیدن،‌ادب‌است‌چون‌پادشـاه‌‌

‌(.293فرمود‌بنشین.‌بعد‌از‌اصرار‌بسیار‌امیر‌ارسلان‌نشست‌)ر.ک:‌همان:‌

«‌تولـد‌ارسـلان‌‌»ه‌آن‌اشاره‌داشـت.‌در‌داسـتان‌دوم‌‌‌توان‌ب‌دیگر‌قانون‌نانوشته‌ای‌که‌می

را‌بـر‌نـوزاد‌خـود‌‌‌‌«‌ارسـلان‌»دهد‌نـام‌‌‌که‌خواجه‌نعمان‌در‌میان‌بزرگان‌پیشنهاد‌می‌هنگامی

گویند‌این‌نام‌برای‌تو‌زیاد‌و‌مخـتص‌پادشـاهان‌‌‌‌کنند‌و‌می‌بگذارد‌بزرگان‌با‌او‌مخالفت‌می

کنـد.‌‌‌خود‌طلب‌شمشیر‌و‌اسـب‌مـی‌‌که‌ارسلان‌در‌نوجوانی‌از‌پدر‌‌است.‌همچنین‌هنگامی

گوید‌که‌اسلحه‌و‌شمشیر‌برای‌پادشاهان‌است‌و‌تو‌باید‌شغل‌اجـداد‌‌‌پدر‌در‌پاسخ‌به‌او‌می

خود‌تجارت‌را‌ادامه‌بدهی‌و‌چون‌در‌واقع،‌ارسلان‌از‌نژاد‌شاهان‌اسـت‌بـه‌طـور‌طبیعـی‌‌‌‌‌

‌(.12و‌‌12شود‌)ر.ک:‌همان:‌‌ناخواسته‌هم‌نام‌شاهان‌و‌‌هم‌شغل‌شاهزادگان‌نصیب‌او‌می

قانون‌عام‌دیگری‌که‌باید‌به‌آن‌اشاره‌کرد،‌اصل‌وفاداری‌به‌عشق‌و‌دلباختگی‌به‌همسر‌

شوند‌دیگر‌به‌شخص‌‌که‌زن‌و‌مردی‌عاشق‌و‌دلباختۀ‌یکدیگر‌می‌است.‌تا‌جایی‌که‌هنگامی

ریحانـه‌جـادو‌و‌‌‌»کـه‌در‌داسـتان‌بیسـتم‌‌‌‌‌کنند.‌ایـن‌چنـین‌اسـت‌هنگـامی‌‌‌‌‌دیگری‌نظر‌نمی

ن‌به‌خاطر‌اصل‌دلباختگی‌و‌وفاداری‌فرخ‌لقا،‌از‌تـن‌دادن‌بـه‌خواسـتۀ‌‌‌‌ارسلا«‌هایش‌خلیفه

(‌و‌همچنین‌فـرخ‌لقـا‌‌‌492ریحانه‌جادو‌که‌شیفتۀ‌او‌شده‌است،‌اجتناب‌دارد.‌)ر.ک:‌همان:‌
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دهد‌‌گیرد‌باز‌هم‌به‌او‌روی‌خوش‌نشان‌نمی‌که‌در‌بند‌اسارت‌قمر‌وزیر‌قرار‌می‌نیز‌هنگامی

ه‌تلاش‌و‌تدبیر‌ارسلان‌با‌همفکری‌شمس‌وزیر‌برای‌گرفتن‌توان‌ب‌و‌در‌پایان‌این‌مبحث‌می

‌(.112رضایت‌از‌پطرس‌شاه‌به‌عنوان‌پدر‌فرخ‌لقا‌برای‌امر‌ازدواج‌اشاره‌کرد‌)ر.ک:‌همان:

 وجه تمنايی

تـر،‌هـر‌‌‌پذیرد.‌به‌عبـارت‌دقیـق‌‌‌وجه‌تمنایی‌با‌توجه‌به‌آرزوهای‌شخصیت‌صورت‌می

د.‌این‌امر‌به‌حدی‌است‌که‌هـر‌عمـل‌از‌ایـن‌‌‌‌کننده‌شوتواند‌مغلوب‌قضایای‌عمل‌قضیه‌می

(‌وجـه‌‌261:1379)تودورف‌«‌خواهد‌خواستش‌برآورده‌شود.‌میل‌متأثر‌است‌که‌هر‌کس‌می

های‌امیر‌ارسلان‌نامدار‌بسیار‌مؤثر‌است.‌داستان‌بر‌محوریت‌‌تمنایی،‌در‌شکل‌گیری‌داستان

خـود‌رفتـار‌‌‌‌عشق‌شکل‌گرفته‌است.‌شخصیت‌اصلی‌امیر‌ارسـلان،‌طبـق‌میـل‌و‌خواسـته‌‌‌‌

کنـد‌و‌از‌پـدر‌خواهـان‌‌‌‌‌کند.‌به‌طوریکه‌در‌نوجوانی،‌از‌خواندن‌درس‌ابراز‌دلزدگی‌مـی‌‌می

خواهد‌مشق‌جنگاوری‌کند.‌در‌نهایت‌با‌اصرار‌فراوان‌پدر‌علی‌‌سلاح‌و‌شمشیر‌است‌و‌می

سـازد‌کـه‌بـه‌خواسـتۀ‌او‌تـن‌دهـد.)ر.ک:‌نقیـب‌الممالـک،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم‌میل‌باطنی‌اش‌متقاعد‌می

شود‌و‌توهین‌او‌به‌مـادر‌و‌پـدر‌خـود‌‌‌‌‌از‌آن‌وقتی‌با‌ایلچی‌فرنگ‌مواجه‌می(‌پس‌12:1316

کـه‌‌‌(‌هنگـامی‌22کشـد.)ر.ک:‌همـان:‌‌‌بیند‌بی‌درنگ‌به‌روی‌او‌شمشیر‌کشیده‌و‌اورا‌مـی‌‌می

شـود‌و‌جریانـات‌و‌فـراز‌و‌‌‌‌‌بینـد‌و‌عاشـق‌و‌دلباختـه‌او‌مـی‌‌‌‌‌ارسلان‌تصویر‌فرخ‌لقا‌را‌مـی‌

گیرد.‌تـا‌جـایی‌کـه‌خـود‌بـه‌خواجـه‌‌‌‌‌‌‌‌ته،‌شکل‌میهای‌او‌برای‌رسیدن‌به‌این‌خواس‌نشیب

هستم.‌هیچ‌چیز‌مرا‌از‌سلطنت‌‌من‌امیر‌ارسلان‌و‌پسر‌ملکشاه‌رومی»دارد:‌‌طاووس‌اذعان‌می

روم‌باز‌نداشت‌مگر‌عشق‌ملکه‌آفاق‌فرخ‌لقا‌دختر‌پطرس‌شاه‌فرنگی‌که‌کمند‌محبتش‌بـه‌‌

‌(‌74همان:«)ینجا‌آمدمگردن‌من‌افتاد‌؛‌و‌پشت‌پا‌زدم‌به‌سلطنت‌و‌از‌عشق‌ملکه‌به‌ا

های‌قلبـی‌خـود‌باعـث‌ایجـاد‌‌‌‌‌‌امیر‌ارسلان‌با‌تکروی‌و‌توجه‌به‌بیش‌از‌حد‌به‌خواسته

شـود.‌تاجـایی‌کـه‌ملکـه‌بـه‌او‌‌‌‌‌‌‌برای‌خود‌و‌دیگران‌در‌روند‌داستان‌می‌دردسرهای‌عظیمی

شـنوی‌)ر.ک:‌‌‌های‌من‌را‌نمی‌کنی‌و‌حرف‌شود‌که‌چرا‌اینقدر‌به‌میل‌ود‌رفتار‌می‌عارض‌می

که‌دختر‌پادشاه‌مملکت‌جان،‌ارسلان‌را‌از‌رفـتن‌بـه‌‌‌‌(‌و‌این‌چنین‌است‌هنگامی211ن:هما

از‌حالا‌تـا‌‌»گوید:‌های‌او‌می‌کند‌و‌ارسلان‌در‌پاسخ‌خواهش‌قلعه‌سنگباران‌به‌شدت‌منع‌می

‌دن‌بترسانید‌من‌ازـد‌مثل‌تو‌دوست‌به‌من‌نصیحت‌کنید‌واز‌کشته‌شـیک‌ماه‌دیگر‌تو‌و‌ص



 

 

 روایتی‌تزوتان‌....‌کاربست‌داستانی‌امیرارسلان‌در‌نظریۀ‌‌‌/ ‌12 
 

 

 

‌(.362)همان:«‌گردم‌؛بیهوده‌خودت‌را‌خسته‌مکن‌اران‌باز‌نمیسررفتن‌به‌قلعه‌سنگب

مشکلاتی‌که‌در‌راه‌رسیدن‌به‌معشوق‌در‌پی‌دارد‌در‌عملکرد‌‌محوریت‌عشق،‌با‌تمامی‌

های‌داستان‌نیز‌وجود‌دارد.‌از‌این‌قبیل‌اسـت:‌عشـق‌و‌دلبـاختگی‌خواجـه‌‌‌‌‌‌دیگر‌شخصیت

(،‌عشق‌پسر‌اقبـال‌شـاه‌‌‌1398‌:113ذر،نعمان‌با‌دیدن‌بانو‌ملکشاه‌رومی)ر.ک:‌صفایی‌نیا‌و‌آ

ها‌)ملک‌فیروز(‌به‌گوهر‌تاج‌)دختر‌ملک‌لعل‌شاه(،‌عشق‌ماه‌منیر‌و‌ملک‌شاپور.‌این‌عشق

هایی‌نیز‌در‌داسـتان‌وجـود‌دارد‌کـه‌یـک‌‌‌‌‌‌شود‌اما‌عشق‌دو‌طرفه‌است‌و‌منجر‌به‌وصال‌می

منجر‌به‌طلسم‌و‌‌رسد.‌برای‌مثال‌؛‌عشق‌قمروزیر‌به‌فرخ‌لقا‌که‌طرفه‌است‌و‌به‌وصال‌نمی

رسد.‌عشـق‌امیـر‌هوشـنگ‌بـه‌‌‌‌‌‌های‌بسیار‌از‌جانب‌او‌شده‌و‌در‌نهایت‌به‌وصال‌نمی‌نیرنگ

‌باشد.‌فرخ‌لقا‌و‌نیز‌عشق‌شیر‌گویا‌به‌ماه‌منیر‌نیز‌از‌همین‌دست‌می

هـای‌‌‌های‌افراد،‌در‌جای‌جای‌داستان‌بـا‌در‌خواسـت‌‌‌پس‌از‌محوریت‌عشق‌در‌خواسته

در‌زیـر‌‌‌شویم.‌‌درخواسـت‌شـمس‌وزیـر‌هنگـامی‌‌‌‌‌واجه‌میها‌از‌پروردگار‌مقلبی‌شخصیت

های‌مکـرر‌و‌خالصـانۀ‌ارسـلان‌در‌‌‌‌‌بیند.‌درخواست‌دست‌جلاد‌مرگ‌را‌پیش‌روی‌خود‌می

هـا‌از‌جانـب‌خداونـد‌از‌دیگـر‌‌‌‌‌مواقع‌سخت‌از‌پروردگار‌و‌اجابت‌تمـام‌ایـن‌درخواسـت‌‌‌

‌شود.‌های‌وجه‌تمنایی‌در‌داستان‌محسوب‌می‌نمونه

 وجه فرضی

ضی،‌ارتباط‌میان‌گزاره‌ها،‌نقش‌پر‌اهمیتی‌راداراسـت.‌بـه‌شـکلی‌کـه‌نـوع‌‌‌‌‌‌در‌وجه‌فر

کند.‌وجه‌فرضی‌خود‌به‌دو‌‌ها‌را‌مشخص‌میهای‌داستان،‌شکل‌گزاره‌ارتباط‌میان‌شخصیت

‌شود.‌وجه‌شرطی‌و‌وجه‌پیش‌بین.‌نوع‌دسته‌بندی‌می

 وجه شرطی

کنـد.‌از‌ایـن‌رو،‌‌‌‌میای‌است‌که‌دو‌قضیه‌اسنادی‌را‌به‌هم‌مربوط‌وجه‌شرطی‌به‌گونه»

)تــودورف،‌«‌انــدکنــد،‌یـک‌شخصــیت‌‌فاعـل‌قضــیه‌دوم‌و‌کســی‌کــه‌شـرط‌را‌تعیــین‌مــی‌‌

261:1379.)‌

(‌بـه‌‌xخواجه‌نعمان‌)«‌سفر‌خواجه‌نعمان‌و‌سود‌سرشار‌او»به‌طور‌مثال‌در‌داستان‌اول‌

خـود‌‌(‌را‌با‌y(،‌تو‌)x)همسری(‌بپذیری،‌من‌)‌گوید‌که‌اگر‌مرا‌به‌غلامی‌(‌میyبانو‌ملکشاه‌)

کـنم.‌در‌واقـع،‌فاعـل‌هـر‌دو‌گـزاره،‌یـک‌نفـر‌‌‌‌‌‌‌‌‌برم‌و‌بانوی‌حرمسرای‌خود‌مـی‌‌به‌مصرمی
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(‌از‌این‌غالب‌که‌به‌نوعی‌رنگ‌و‌1398‌:114نیا‌و‌آذر،‌‌)خواجه‌نعمان(‌است.‌)ر.ک:‌صفایی

توان‌به‌مواردی‌اشاره‌کرد‌کـه‌قمـر‌وزیـر‌و‌شـمس‌‌‌‌‌‌بوی‌وعده‌و‌وعید‌در‌آینده‌را‌دارد‌می

گفتند‌که‌اگر‌نام‌خود‌را‌با‌ما‌بگویی‌‌آوردند‌و‌به‌او‌می‌نه‌نزد‌ارسلان‌میوزیر،‌هریک‌جداگا

که‌قمر‌وزیر،‌ارسـلان‌را‌بـه‌‌‌‌و‌اعتراف‌کنی‌که‌ارسلان‌هستی،‌چنین‌و‌چنان‌کنیم.‌و‌هنگامی

کـنم‌ده‌شـب‌دیگـر‌‌‌‌‌اگر‌بگویی‌ارسلانم‌و‌راست‌بگویی،‌شرط‌می»گوید:‌‌آورد‌می‌چنگ‌می

(‌و‌پس‌از‌اقرارگرفتن‌از‌او‌برایش‌شـرط‌‌212)همان:«‌ذارم.دست‌فرخ‌لقا‌را‌در‌دست‌تو‌بگ

از‌من‌نبری‌و‌بروز‌نـدهی‌)مـن(‌‌‌‌برم،‌به‌شرط‌آنکه‌نامی‌من‌تورا‌نزد‌ملکه‌می»کند:‌تعیین‌می

(‌و‌در‌جای‌دیگر،‌شمس‌وزیر‌با‌پطرس‌شـاه،‌شـرط‌‌‌222تو‌را‌به‌قصد‌آوردم‌)ر.ک:‌همان:

هم‌بنویس‌و‌عهد‌کن‌که‌او‌را‌همـان‌آن‌بـه‌‌‌خواهی‌دخترت‌را‌زنده‌به‌تو‌د‌اگر‌می»کند:‌‌می

(‌همچنین‌شرطی‌که‌سهیل‌وزیر‌به‌دستور‌شـیرگویا‌‌242عقد‌ارسلان‌درآوری‌)ر.ک:‌همان‌

خواهی‌ما‌مسلمان‌شویم.‌اژدهایی‌در‌یک‌فرسنگی‌این‌شهر‌‌اگر‌می»گذارد:‌‌برای‌ارسلان‌می

آیـد‌‌‌آدم‌گیـرش‌مـی‌‌‌آید‌هرچه‌گاو‌و‌گوسـفند‌و‌‌در‌کوه‌منزل‌دارد‌ماهی‌یک‌بار‌بیرون‌می

کـه‌‌‌(‌نیز‌از‌همین‌موارد‌است.‌و‌نیـز‌هنگـامی‌‌438)همان‌«‌خواد،‌علاج‌این‌اژدها‌را‌بکن‌می

تورا‌با‌دویست‌نفر‌اهل‌کلیسا‌بخشیدم‌به‌شرط‌آن‌که‌یـک‌‌»گوید:‌‌ارسلان‌به‌پاپ‌اعظم‌می

است‌که‌گـزاره‌اول‌حالـت‌منفـی‌‌‌‌‌هم‌در‌شهر‌روم‌نباشید.‌شکل‌دیگر‌وجه‌شرطی،‌هنگامی

طلبد‌که‌عمل‌او‌در‌گزاره‌‌کند،‌چیزی‌را‌می‌رد‌؛‌یعنی‌فاعل‌گزاره‌ای‌که‌شرط‌را‌تعیین‌میدا

دوم‌نتیجۀ‌اجرا‌نشدن‌خواست‌اوست.‌مانند‌زمانی‌که‌ارسـلان‌در‌نوجـوانی‌بـه‌پـدر‌خـود‌‌‌‌‌‌

خواهم‌)سلاح‌و‌شمشیر‌و‌مشق‌جنگاوری(‌نکنـی‌‌‌به‌جلال‌خدا‌قسم،‌اگر‌چه‌می»گوید:‌‌می

(‌در‌نامه‌پطرس‌شـاه،‌خطـاب‌‌‌12)همان:«‌گذارم.‌خود‌را‌بر‌دلت‌می‌کشم‌و‌دا ‌خودم‌را‌می

اگر‌خواجه‌نعمان‌با‌زنـش‌و‌امیـر‌ارسـلان‌اینگونـه‌کـه‌نوشـتم‌‌‌‌‌‌‌»به‌خدیو‌مصر‌آمده‌است:‌

‌(.18)همان:‌«‌کنم‌نفرستی،‌مصر‌را‌بر‌سرت‌خراب‌می

اگر‌بخواهیـد‌بـه‌حـرف‌شـمس‌وزیـر‌‌‌‌‌‌»گوید:‌‌که‌قمر‌وزیر‌به‌پطرس‌شاه‌می‌یا‌هنگامی

(‌و‌یابـه‌صـورت‌عکـس‌مطـرح‌‌‌‌‌98کـنم.)ر.ک:‌همـان:‌‌‌‌وش‌بدهید،‌من‌دیگر‌نوکری‌نمیگ

خواهیـد‌خـود‌را‌نکشـم،‌‌‌‌‌گوید‌اگر‌می‌شود،‌به‌طور‌مثال؛‌ارسلان‌به‌خواجه‌کاووس‌می‌می

کـه‌پطـرس‌شـاه‌بـه‌‌‌‌‌‌(‌و‌نیز‌هنگامی142یک‌دست‌لباس‌شبروی‌به‌من‌بدهید‌)ر.ک:‌همان:‌
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را‌نکشم‌باید‌قاتل‌امیر‌هوشنگ‌و‌برندن‌خاج‌اعظم‌را‌‌خواهی‌تو‌اگر‌می»گوید:‌‌قمر‌وزیر‌می

شود‌در‌این‌شرط‌اغلـب‌جنبـۀ‌تهدیـد‌‌‌‌‌(‌همانطور‌که‌مشاهده‌می116پیدا‌کنی.)ر.ک:‌همان:‌

دارند.‌و‌در‌مواردی‌این‌قالب‌برای‌وصیت‌و‌سفارش‌نیز‌آورده‌شده‌است‌مانند‌زمـانی‌کـه‌‌‌

ن‌الهاک‌دیـو،‌خطـاب‌بـه‌شـمس‌‌‌‌‌امیر‌ارسلان‌پیش‌از‌رفتن‌به‌مملکت‌جان‌و‌به‌قصد‌کشت

(‌437اگر‌کشته‌شدم‌و‌برنگشتم،‌فرخ‌لقا‌را‌نزد‌پطرس‌شاه‌ببر)ر.ک:‌همان:‌»گوید:‌‌وزیر‌می

اگر‌بعد‌از‌ده‌روز‌دیگر‌نیامـدم،‌‌»و‌نظیر‌آن‌را‌با‌فرهاد،‌قبل‌از‌رفتن‌به‌قلعه‌سنگباران‌دارد؛‌

نی‌که‌ارسلان‌در‌نامه‌ای‌(‌زما361)همان:‌«‌خبر‌مرگ‌مرا‌هرطور‌هست‌به‌اقبال‌شاه‌برسان.

تا‌خبر‌مرگ‌من‌به‌شما‌نرسسده‌و‌یقین‌نداریـد‌‌»کند:‌‌برای‌پدرش‌خواجه‌نعمان‌وصیت‌می

که‌من‌مرده‌ام‌کسی‌را‌بر‌تخت‌من‌منشانید‌و‌سکه‌به‌نام‌من‌بزنیـد.‌اگـر‌دشـمن‌بـر‌شـما‌‌‌‌‌‌

‌(.64)همان:«‌رسید‌متفق‌شوید

 بينوجه پيش

بـین،‌‌ست.‌با‌این‌تفاوت‌که‌فاعل‌قضیه‌پیشساختار‌وجه‌پیش‌بین،‌مانند‌وجه‌شرطی‌ا»

لازم‌نیست‌که‌فاعل‌قضیه‌دوم‌)پیرو(‌هم‌باشد.‌فاعل‌قضیه‌اول‌هـیچ‌محـدودیتی‌نـدارد.از‌‌‌‌

توانـد‌دو‌قضـیه‌یـک‌فاعـل‌‌‌‌‌‌تواند‌با‌فاعل‌پیش‌بین‌یکی‌باشد.‌همچنین‌می‌این‌رو‌فاعل‌می

منطـق‌راسـت‌نمـای‌‌‌‌‌ای‌از‌وجه‌پیش‌بین،‌شکل‌ویـژه‌(‌»262:1379تودورف‌«)داشته‌باشند.

(‌پیش‌بینی‌با‌منطق‌طبیعی‌263همان:‌«)شخصیت‌با‌منطق‌راست‌نمای‌خواننده‌تفاوت‌دارد.

در‌حد‌یک‌احتمال‌است‌و‌درصد‌خطا‌در‌آن‌فراوان‌است.‌هم‌چنین‌نقش‌حـواد ‌فرعـی‌‌‌

در‌روند‌داسـتان‌‌‌بین،‌نقش‌مهمیدر‌آن‌بسیار‌زیاد‌است.‌در‌داستان‌امیر‌ارسلان‌نامدار،‌پیش

ها‌به‌پیشـبرد‌داسـتان‌کمـک‌شـایانی‌‌‌‌‌هده‌دارد.‌استفاده‌از‌رمل‌و‌اسطرلاب‌و‌پیشگوییبه‌ع

های‌اصلی‌داستان‌است‌که‌به‌علم‌رمل‌و‌اسـطرلاب‌‌‌دارد.‌خواجه‌نعمان‌از‌جمله‌شخصیت

و‌1:1316شـود‌)ر.ک:‌نقیـب‌الممالـک،‌‌‌‌‌واقف‌است.‌با‌نظر‌کردن‌در‌رمل‌وارد‌سفر‌هند‌می

پیش‌از‌تولد‌ارسلان،‌نوید‌بخـت‌و‌طـالع‌بلنـد‌او‌را‌متوجـه‌‌‌‌‌‌(1398‌:114نیا‌و‌آذر،‌‌صفایی

در‌رمـل‌چنـین‌‌‌»گویـد:‌‌(‌در‌بارگاه‌خدیو‌مصر،‌در‌مورد‌ارسـلان‌مـی‌‌9شود.)ر.ک:‌همان:‌می

(‌در‌هنگـام‌جنـگ‌نیـز،‌خواجـه‌‌‌‌‌24)همـان:‌«‌ام‌که‌روم‌و‌فرنگ‌را‌مسخر‌خواهد‌نمود.دیده

لان‌دست‌به‌شمشیر‌برد‌یک‌نفر‌از‌سپاه‌اگر‌امیر‌ارس»گوید:‌‌کند‌و‌می‌نعمان‌در‌رمل‌نظر‌می
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های‌رمل‌و‌اسطرلاب‌همواره‌در‌‌بینی(‌نتیجۀ‌پیش32برد.)ر.ک:‌همان:‌فرنگیان‌جان‌به‌در‌نمی

خواجـه‌‌»آید.‌یه‌طور‌مثال؛‌هنگام‌بر‌تخت‌نشستن‌امیر‌ارسلان،‌‌داستان‌درست‌از‌کار‌در‌می

و‌این‌ساعت‌برای‌جلـوس‌‌نعمان،‌دید‌ستاره‌ارسلان‌خیلی‌تار‌است‌و‌طالعش‌ضعف‌دارد‌

گویـد‌‌دهد‌و‌می‌گوید‌اما‌اوگوش‌نمی‌(‌این‌را‌به‌ارسلان‌می31همان:«)ساعت‌نحسی‌است.

آنکه‌از‌نیت‌او‌آگاه‌باشـد.‌‌اعتقادی‌به‌این‌چیزها‌ندارم.‌و‌نیز‌هنگام‌به‌دریا‌رفتن‌ارسلان‌بی

اش‌گرفتـه‌‌هستاره‌ارسلان‌خیلی‌تار‌است‌گویـا‌غبـار‌روی‌سـتار‌‌‌»کند:‌‌در‌اسطرلاب‌نظر‌می

‌دهد.‌اعتنایی‌به‌مسیر‌خود‌ادامه‌می(‌و‌ارسلان‌باز‌با‌بی49)همان:‌«‌است

نمونۀ‌دیگر‌استفاده‌از‌رمل‌و‌اسطرلاب‌در‌بارگاه‌پطرس‌شـاه‌فرنگـی‌توسـط‌دو‌وزیـر‌‌‌‌‌

ها‌اطلاعات‌خـوبی‌را‌در‌اختیـار‌شـاه‌‌‌‌افتد.‌آن‌خبره‌با‌نام‌شمس‌وزیر‌و‌قمر‌وزیر‌اتفاق‌می

ایم‌که‌ارسلان‌خودش‌یکه‌و‌زیر:‌من‌و‌قمر‌وزیر‌هر‌دو‌در‌رمل‌دیدهشمس‌و»دهند.‌قرار‌می

(‌همچنـین‌در‌مـورد‌جنـگ‌میـان‌‌‌‌‌19)همـان:‌‌«‌آید‌تنها‌با‌لباس‌مبدل‌به‌قلاد‌سیم‌فرنگ‌می

ارسلان‌و‌پطرس‌شاه‌هم‌خواجه‌نعمان‌از‌سوی‌ارسلان‌و‌هم‌وزیران‌از‌سوی‌پطرس‌شـاه،‌‌

شـوند.‌)ر.ک:‌‌‌هم‌بروند‌با‌شکست‌مواجـه‌مـی‌‌‌بینند‌که‌اگر‌در‌هر‌کدام‌از‌جنگ‌در‌رمل‌می

(‌در‌جایی‌دیگر‌از‌داستان،‌در‌مورد‌ازدواج‌فرخ‌لقا،‌شمس‌وزیر‌خطـاب‌بـه‌‌‌19و11همان:‌

ستاره‌امیر‌هوشنگ‌با‌ستاره‌ملکه‌آفاق‌مطابق‌نیسـت؛‌و‌ایـن‌دو‌‌‌»گوید:‌پطرس‌شاه‌چنین‌می

که‌البته‌پطرس‌شاه‌(‌94)همان:«‌ستاره‌ضد‌یکدیگرند‌و‌دختر‌شمات‌قسمت‌این‌پسر‌نیست

شـود‌و‌بـه‌‌‌‌ها‌را‌در‌رمل‌ندیده‌ام،‌فریفته‌مـی‌گوید‌این‌به‌نیرنگ‌قمر‌وزیر،‌که‌به‌درو ‌‌می

هـا‌قابـل‌‌‌ها‌و‌نتـایج‌درسـت‌آن‌‌گوییگردد.‌اعتقاد‌افراد‌به‌این‌پیش‌شوم،گرفتار‌می‌‌فرجامی

رت‌ای‌صـو‌ملاحظه‌است.‌بخشی‌دیگر‌از‌پیش‌بینی‌توسط‌افراد‌بدون‌کمـک‌هـیچ‌وسـیله‌‌‌

باشد.‌برای‌نمونه،‌خواجه‌طاووس،‌پیش‌‌گیرد‌و‌در‌نتیجه‌درصد‌خطا‌در‌آن‌هم‌بیشتر‌می‌می

کشند‌و‌بـه‌‌‌گیرند،‌می‌گوید‌که‌تا‌به‌فرنگ‌داخل‌شوی‌تو‌را‌می‌کند‌و‌به‌ارسلان‌می‌بینی‌می

رسـی‌و‌بـه‌محـض‌اینکـه‌قمـر‌وزیـر‌و‌شـمس‌وزیـر‌تـو‌را‌ببیننـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وصلت‌دختر‌شاه‌نمی

شد،‌ان‌دو‌بعداز‌دیدن‌ارسلان‌بـه‌تردیـد‌‌‌‌(‌اما‌در‌واقع‌چنین‌نمی71ان:شناسند.‌)ر.ک:هم‌می

رود.‌درجـایی‌دیگـر‌در‌‌‌‌افتند‌و‌با‌کتمان‌کردن‌ارسلان‌داستان‌به‌شکل‌دیگری‌پیش‌مـی‌‌می

کنـد‌کـه‌اگـر‌‌‌‌‌داستان‌دوازدهم؛‌ارسلان،‌پیش‌از‌داخل‌شدن‌به‌دروازه‌شهر‌با‌خود‌فکر‌مـی‌
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گیرند‌و‌صاحب‌اسـب‌را‌‌‌شناسند‌و‌مرا‌می‌ا‌اسب‌میسوار‌بر‌اسب‌وارد‌این‌شهر‌بشوم،حتم

شود‌و‌عـلاج‌‌‌بینی‌خود‌از‌اسب‌پیاده‌می(‌طبق‌این‌پیش272خواهند.‌)ر.ک:‌همان:‌از‌من‌می

کنـیم‌کـه‌‌‌‌مشاهده‌می‌کند.‌نمونه‌دیگر‌این‌مطلب‌را‌نیز‌در‌هنگامی‌واقعه‌را‌پیش‌از‌وقوع‌می

اگـر‌‌»گویـد:‌‌‌ید‌و‌خطاب‌بـه‌او‌مـی‌‌آ‌شمس‌وزیر‌برای‌کمک‌پطرس‌شاه‌از‌زندان‌بیرون‌می

گذاشتم،‌الماس‌خان‌کشته‌شـود.‌حـالا‌هـم‌اگـر‌‌‌‌‌‌همان‌صبح‌عروسی‌مرا‌خواسته‌بودی‌نمی

کنـد‌‌‌که‌البته‌مشخص‌نمـی‌«‌‌رفت‌نیامده‌بودی‌تا‌سه‌روز‌دیگر‌مملکت‌از‌دستت‌بیرون‌می

‌(.236که‌از‌چه‌طریق‌به‌این‌موضوع‌پی‌برده‌است‌)ر.ک:‌همان:

 گيرينتيجه

تجزیه‌و‌تحلیل‌داستان‌امیر‌ارسلان‌نامدار‌بر‌مبنای‌نظریه‌روایتی‌تـودورف،‌بـه‌‌‌‌براساس

ها‌در‌ارتباط‌میان‌افراد‌در‌داستان‌پـرداختیم.‌حالـت‌اغلـب‌‌‌‌بررسی‌وجوه‌روایتی‌و‌نقش‌آن

ها‌بـه‌‌هایی‌که‌فعل‌در‌آن‌باشد.‌گزاره‌های‌موجود‌در‌داستان‌به‌شکل‌وجه‌اخباری‌می‌گزاره

نجام‌شده‌است.‌زمان‌وقوع‌افعال‌نیز‌به‌صورت‌گذشته‌آمده‌است.‌در‌طور‌واقعی‌و‌قطعی‌ا

بخش‌وجوه‌غیر‌اخباری،‌وجوه‌خواستی،‌بسامد‌کمتری‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌اند.‌وجه‌

شـود،‌از‌دیگـر‌وجـوه‌داسـتان‌‌‌‌‌‌الزامی،‌که‌جنبه‌اجتماعی‌دارد‌و‌خواستِ‌جامعـه‌تقلـی‌مـی‌‌‌

قـوانین‌مـذهبی،‌اسـلام‌و‌مسـیحیت،‌در‌‌‌‌‌‌تر‌جلوه‌کرده‌است.‌این‌وجه،‌در‌رعایـت‌کمرنگ

جامعه‌و‌همچنین‌در‌اصل‌وفاداری‌میان‌همسر‌و‌احترام‌به‌قداسـت‌عشـق‌نیـز‌در‌رعایـت‌‌‌‌‌

سلسله‌مراتب‌حکومتی‌و‌قوانینی‌که‌توسط‌پادشاه‌وضع‌شده‌و‌همگی‌ملزم‌بـه‌رعایـت‌آن‌‌‌

را‌هسـتند‌و‌‌الاج‌ـنیاز‌از‌مکتـوب‌شـدن؛‌لازم‌‌هستند،‌به‌نمایش‌در‌آمده‌است.‌قوانینی‌که‌بی

تخطی‌از‌آنان‌جرم‌و‌گناه‌محسوب‌شده‌و‌مستوجب‌مجازات‌و‌عذاب‌خواهد‌بود.‌و‌افـراد‌‌

شوند.‌وجه‌تمنایی؛‌کـه‌بـه‌خواسـت‌و‌‌‌‌‌برای‌فرار‌از‌این‌مجازات،‌به‌پنهان‌کاری‌متوسل‌می

ای‌را‌در‌داستان‌به‌خود‌اختصـاص‌داده‌اسـت.‌امیـر‌‌‌‌آرزوهای‌فرد‌تعلق‌دارد‌و‌جایگاه‌ویژه

کنـد‌و‌بارهـا‌در‌‌‌‌شخصیت‌اصلی‌و‌قهرمان‌داستان،‌کاملا‌به‌میـل‌خـود‌رفتـار‌مـی‌‌‌‌ارسلان،‌

ناپذیری‌او‌اشاره‌شده‌است.‌اتفاقـات‌بسـیاری‌در‌‌‌داستان‌به‌عدم‌خویشتن‌داری‌و‌نصیحت

ای‌است‌که‌شاکلۀ‌اصـلی‌داسـتان‌‌‌‌دهد.‌و‌عشق‌او‌به‌فرخ‌لقا،‌معقوله‌پی‌تمایلات‌او‌رخ‌می

ان‌وجوه‌فرضی،‌وجه‌شرطی‌و‌پیش‌بین‌به‌یک‌نسبت‌پـیش‌‌بر‌پیکر‌آن‌بنا‌شده‌است.‌درمی
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روند.‌وجه‌شرطی،‌در‌بردارندن‌شروطی‌است‌که‌افراد‌در‌خلال‌داستان‌به‌یکدیگر‌وعده‌‌می

سـازند.‌‌‌دهند‌و‌به‌نوعی‌با‌پیشنهاداتی‌فرد‌مقابل‌را‌به‌انجام‌عمل‌دلخواه‌خـود‌وادار‌مـی‌‌‌می

کنند.‌‌وداع‌و‌جدایی،‌به‌دیگران‌منتقل‌می‌شود‌که‌افراد‌هنگام‌هایی‌می‌همچنین‌شامل‌وصیت

های‌مربـوط‌‌‌گوییبین،‌که‌ساختاری‌مشابه‌وجه‌شرطی‌دارد،‌بیش‌از‌همه‌به‌پیشوجه‌پیش

هـا‌اغلـب‌‌‌بینـی‌گیرد‌و‌این‌دست‌پیش‌شود‌که‌با‌استفاده‌از‌رمل‌و‌اسطرلاب،‌صورت‌می‌می

هـایی‌‌‌بینیچنین‌پیششود.‌هم‌درست‌است‌و‌احتمال‌خطای‌آن‌در‌داستان‌به‌ندرت‌دیده‌می

گیـرد‌و‌در‌صـد‌خطـای‌آن‌نیـز‌‌‌‌‌‌ای،‌صـورت‌مـی‌‌که‌توسط‌خود‌افراد‌بدون‌کمک‌از‌وسیله

-بیشتر‌است.‌تقابل‌وجه‌تمنایی‌با‌وجه‌الزامی،‌در‌داستان‌امیر‌ارسلان‌نامدار‌منجر‌به‌شـکل‌

گیری‌اتفاقات‌بسیاری‌در‌داستان‌است‌و‌در‌نهایت،‌بـا‌غلبـۀ‌وجـه‌تمنـایی،‌داسـتان‌پـیش‌‌‌‌‌‌‌
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‌                                                .114-‌87،‌صص(24)پیاپی‌‌‌27مارنپژوهی‌ادب‌فارسی‌)ادب‌و‌زبان(،‌شنثر‌‌،شب يک و

‌ۀفصـلنام‌‌،تـودوروف  ۀشناسی مقامات حميدي براساس نظريروايت‌(1388،‌راضیه‌)آزاد

‌.32-9،‌صص‌26مارن‌های‌ادبی،‌شپژوهش

تان با سـاختار روايـی مشـابه براسـاس نظريـۀ      بررسی چهار داس(‌1389،‌علیرضا‌)لونبی 

                                            .191-167،‌صص‌32و29های‌ادبی،‌شمارن‌،‌فصلنامه‌پژوهشتزوتان تودوروف

‌زبان‌و‌ادب‌ۀینشر‌،بيغمی دارابنامۀ در روايتی وجوه بررسی‌(1394)‌خدیجه‌صادق،‌رحیمی  

            .183-111،‌صص‌‌38مارندانشگاه‌شهید‌باهنر‌کرمان،‌ش‌نیانسا‌علوم‌و‌ادبیّات‌دانشکدن

 هـاي  حکايـت  در روايتـی  وجـوه  بررسـی (‌1391سـیداحمد؛‌طـاهری،‌یوسـف‌)‌‌‌‌پارسا،

(،‌14)پیـاپی‌2مارن،‌ششناسی‌ادب‌فارسی،‌متنتودوروف تزوتان نظريه براساس نامه مرزبان

‌        .16-‌1صص

ها، کارکردها در  ها، رابطه ترف پی‌(1392آزاد،‌راضیه‌)‌پور،‌محمدرضا؛عمران ،‌فرو ؛صهبا 

‌                                                           .117-93صص‌،‌74مارندوفصلنامه‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی،‌ش، داستان کوتاه

شناسی داستان خواجـه نعمـان    روايت(‌1398نیا،‌نعیمه‌سادات؛‌آذر،‌امیراسماعیل‌)‌صفایی

)پی‌در‌پـی‌‌3شناسی،‌شمارههای‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌،‌نشریۀ‌پژوهشبراساس نظريۀ تودوروف

 .118-99(،‌صص‌38
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Amir Arsalan's fictional application to the narrative theory of Tzotan 

Todorov 
 

Naimeh Sadat Safaeinia1, Dr. Amir Ismail Azar2 

 

Abstract 

Amir Arsalan Namdar is one of the surviving oral story writers of ancient 

Persian literature. They have considered it as the intersection of traditional 

storytelling and novelism in Iran. Folk tales have always been the focus of 

structuralists and narrators. In the meantime, Todorov has found remarkable 

success in exploring mythical narratives, especially tales. In this article, we 

analyze the narrative aspects of the Amir Arsalan Namdar story. he predominant 

state of the propositions in the story is the Predictive and it is the time of the past 

verbs. In the meantime, there are more hypothetical funds. The conditional and 

predictive aspects are both equally in the story. Forecasts made by Ramel and 

Astrolabe are often correct and People prediction is probably wrong.‌The 

number of wishes is greater than the mandatory This shows that the aspirations 

of individuals advance stories and events more than the laws governing society. 

In the Todorov classification, Amir Arsalan is placed in the mythical narrative. 

Keywords: Amir Arsalan Namdar, Todorov, Narrative Funds. 
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